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30 دی 1403
قصه ی زنان ایران را م شود بارها ترار کرد تا غصه دیری از سرنوشت تراژی زنانِ خانه را در
حافظه زخم تاریخ ثبت کرد. گوی سرنوشت همه این زنها با سرشتِ مطبخ و زایش گره خورده و در
ی درد مشترک به هم پیوند م خورد. نسل از زنان که در جریان زندگ و زیستِ جهانِ اجتماع خود
تنهـا در پـ مطلـوب هـای سـاده و دم دسـت بودنـد. آنـان کـه بـا امیـد بـه خـانه هـای مـردان رفتنـد ؛ امـا

بیشترشان ناامید بازگشتند.

زنان سرشار از آرمان و خلاقیت که همه از بلاهت و ابتذال سهمین زندگ با مردانِ نافهم سر خورده
شدند و یا به تحقیر در برابر ناملایمات تن دادند و اجبارا و ناگزیر در پایانِ ی تصمیم عجیب جان شان
را برداشتند و مهربه هایشان را به مردانِ نامرد حلال کردند. زنان که در چهار دیواری خانه ها سرود
که دست آخر فهمیدند اینجا سرزمین سر خورده شدند. زنان سر دادند و به دلایل بسیار از زندگ زندگ

ست که شوق به کمال به دق کردن و زوال منته م شود.

� مردان در تقویم ؛ تقدیر غم انیز زنان را ندیدند و حت اگر دیده باشند هم از کنارش ساده گذشتند.
زنان که در اوج زیبای بهار به یمن غرورِ نخراشیده ی برخ مردان که قلب هایشان از تریم و ستایش
خال بود ؛ ناگزیر به خزان خود خواسته تن دادند. شوفه های زیبای گیلاس را که مردان در قداست
خانه م توانستند با شوهمندی به تماشایش برخیزند ؛ به رفتارهای گزنده پر پر کردند و تمام فرصت
ر. چرا که ندانستند پر شورترین زیبایزنها را از آنها گرفتند. نه قدردان بودند و نه ستایش های طلای

زن آن هنام متجل م شود که مردش او را ببیند و زندگ با او را حاشا نند.

این روزها زیبای زن ها زیر تیغ غم ها به دریغ های تلخ دچار شده و زندگ را به رنج و زجر نشسته اند.
هستند اما دیده نم شوند. چاقویِ تیزِ رفتارهایِ گزنده و زننده به زنها که م رسد ب دلیل سر م برد و
جان م ستاند. دریغ از شوفای کلمات مهرانیز و شوق پرور از دهانِ قفل شده ی برخ مردان. آن

جا که دوستت دارم فقط در آستانِ زنانِ خانه ممنوع است و جرم محسوب م شود.

� دل اگر سفره بود و باز م شد آن گاه درد با مسافت طولان روی زمین رخ آرای م کرد تا غصه ها
هر آن چه که هست ب کم و کاست روایت شود. غصه ی زن های که حت از شنیدن ی کلمه ی عزیزم
یا عشقم مدتهاست که محروم اند. یا صاحبانِ اسیرِ مطبخ اند که به شم های مردان قواره م دهند و

آنان را باد م کنند یا به کارخانه ی تولید بچه نشسته اند که هر سال ی بزایند و بر آمار بیفزایند. 

زنان که در حافظه ی معرفت مردان با آن که دوش به دوشِ آنان نفس م کشند و م پزند و م روبند
و م شورند اما وارثانِ اندوهند که به فراموش رفته اند و در میانه ی شلوغ زندگ از یاد برده شده اند.
تواند در همان حال که تمام خانه را برق مست. م مردان هیچ گاه نفهمیدند که زن موجود عجیب
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اندازد ؛ خوش طعم ترین غذاها را م پزد ؛ بهترین لباسها را م پوشد ؛ خوشبوترین عطرها را م زند
و خودِ غمین اش را به بهترین حالات ممن م آراید و زیباترین لبخندها و معصوم ترین ناهها را
شود ؛ از درون به حالت انفجار م سته مدر برابرش تندیس قداست مرد ش ریزد ؛ وقت بیرون م
رسد. خصوصا اگر همسر باشد. خصوصا اگر مادر باشد. و خصوصا اگر زن باشد. آن هم زنان

وفاداری که با لباس عروس به خانه م آیند و با سپیدیِ کفن های تلخ از خانه م روند.
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